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مقدس
 دفاع 

ویژه

مقابله با دشمن با کمترین امکانات
حکایت دفاع مردم از شهرها به روایت سردار زنده یاد احمد سوداگر

او می نویســد: هرچه با پشــت جبهه تمــاس می گرفتم 
هیچ کس پاسخگو نبود و ما را به دیگری حواله می دادند.
 آن روزها حال و هوای ارتش به دلیل کودتای نوژه اصلًا 
مناســب دفــاع و مقاومت نبود. بســیاری از فرماندهان 
ارشــد به اتهام حضور در کودتای نقاب، دســتگیر شــده 
بودند و بی اعتمادی در تمام رتبه های ارتش جاری بود.

احمد می نویسد: بعدها شنیدم که عاملان این خیانت ها 
همگی دستگیر و محاکمه شدند.او از لحظات اضطراب 
و دلهره در هفته اول تهاجم می نویسد که در اوج غربت و 

مظلومیت وارد یک جنگ نابرابر شده بودند.
 ۵۹  /7/1 چهارشــنبه  یعنــی  جنــگ  دوم  روز  در  او   
می نویســد: امروز در اوج درگیری مــان با عراقی ها ۳۵۰ 
تانــک به ســمت ما آرایــش نظامی گرفتند و شــروع به 

پیشــروی کردنــد. در این طرف ما، در مقابــل آن کثرت 
تانک هــای دشــمن، تنهــا دارای 1۵ تانک بودیــم که با 
قــدرت ایســتادیم و عراقی هــا را وادار بــه عقب نشــینی 
کردیم.کســی حرف کســی را گوش نمی داد. ارتشــی ها 
معتقد بودند جوانان سپاهی از مختصات جنگ و نبرد 

سر رشته ای ندارند.
او از مذاکره اش با برخی افراد می نویسد که چگونه آنها را 
مجاب کرد تا با همین تانک های محدود به دل دشمن 

بزنند و آنها را به عقب نشینی وادار کنند.
 بدیــن ترتیب عاقبت اســتدلال های ایشــان مؤثر واقع 
می شود و با هجوم به ارتش مکانیزه عراق و با انهدام 6۰ 
تانک عراقی آنان را تا عمق خاک شان به عقب نشینی 
وادار می کنند. احمــد از عصبانیت ها و دلخوری هایش 

می نویسد که امروز هرچه در بیسیم می گفتیم هواپیما 
بفرستید جواب نگرفتیم.

احمد از مورد اصابت قرار گرفتن تانکش می نویسد که 
در مصاف با ۳۰۰ تانک عراقی قرار داشت. او دردمندانه 
می نویسد:»مجبور شدیم عقب نشینی کنیم چون هیچ 

راهی برای ماندن و مقاومت برایمان نمانده بود.«
 او بــا کمال تأســف می نویســد: متأســفانه ۵۵ کیلومتر 
عقب نشــینی کردیم و در منطقه جفیر توقف نمودیم 
و بعد از سرشــماری تانک هایمان  متوجه شدیم از 1۵ 
تانک مان تنها شــش تانک برای ما باقی مانده اســت. 

امروز روز سختی برایمان بود.
او از روز ســوم جنــگ می نویســد یعنی پنجشــنبه 7/2/ 
1۳۵۹ که به کمک یکی از ارتشی ها خمپاره ای را تعمیر 
و جهت شلیک سرپا می کند که بلافاصله بعد از درست 
شــدن پشت سر هم به ســمت عراق شلیک خمپاره را 
شــروع می کنــد.او در این روز از ترس و وحشــت عده ای 
می نویســد کــه وقتــی متوجه شــدند عــراق تــا کارخانه 
نــورد یعنــی دروازه شــهر اهــواز جلــو آمده! چــه رنگ و 
چهــره ای پیدا کردند که اصرار داشــتند به عقب بروند. 
اما من گفتم احدی حق عقب نشینی ندارد. باید ماند 
و مقاومت کرد. باور کنید فردا مردم به کمک ما می آیند 
و کار را تمام می کنند و صحنه عوض می شود.او زیبا ولی 
دردمندانه می نویسد که امیدتان کجا رفته، مگر خدا را 
قبــول ندارید!خدایــا تو کمک مــان کــن.او از روز جمعه 
1۳۵۹/7/6 می نویسد که برای شلیک آر.پی .جی مجبور 
بوده از اهواز مجوز شلیک بگیرد. او بی محابا می نویسد: 
مگــر مــا فرزنــدان ایــن آب و خــاک نیســتیم؟ این چه 

مظلومیتی است که نصیب ما شــده است؟ او از همان 
روزهــای اول می نویســد کــه گفته جنــگ این طور پیش 

نمی رود و دفاع صورت نمی گیرد.
 در روز شــنبه ۵۹/7/6 از پیــام امام خمینی می نویســد 
کــه وقتــی در دهلیــز تانــک نشســته بــوده، رادیــو پیــام 
صحبت های امام خمینی را پخش کرده که فرموده اند 
این جنگ رحمت الهی است، من از جنگ نمی ترسم، 

ملت هم نمی ترسد.
او می گوید،  این پیام تمام انرژی های نهفته ام و نهفته 
هــر انســان آزاده ای را رهــا می کنــد و تا ســر حــد انفجار 
می برد. از روز یکشنبه می نویسد که خدا کند کسی بیاید 
و تاریخ این جنگ را بی غل و غش بنویســد و به لیست 
رزمندگان و فرماندهان نه کسی را اضافه کند و نه کسی 
را کســر.  این جنگ معلوم نیســت کی ســپری شود. ما 
راه درازی را در پیــش داریــم. چــه بســیار تاریخ نگارانی 
که بر اســاس ظن و گمان خود تاریخ می نویسند یا قلم 
فرســایی می کنند ولی خواهیم دید که بــا روح به وجود 
آورندگان آن تاریخ ســازگاری ندارد. او می نویســد: باید 
تاریخ این روزها را نوشــت که اگر این کار نشود دیگرانی 
می آینــد و تاریــخ دیگری می نویســند. اگر ما ایــن کار را 
نکنیم قطعاً یورش منحرفان تاریخ نگار بر اندام تاریخ 
سازان شروع خواهد شد و با حمله های بی رحمانه همه 
برگ های زرین تاریخ حماسه و ایثار این ملت را نشانه 
خواهنــد رفــت. اینک احمد ســوداگر میهمان آســمان 
اســت اما هشــدارهای او در تدوین تاریخ دفاع مقدس 
استشمام می شود. کمک کنیم به قول ابراهیم همت، 

جنگ را درشت ننویسیم بلکه درست بنویسیم.

ë این روزها چه می کنید و به چه کاری مشغولید؟
 ایــن روزها مســئولیت »پژوهشــکده دفاع مقــدس« در 
دانشــگاه دفــاع ملــی را برعهــده دارم. این پژوهشــکده 
همان طور که از اسم آن پیداست مباحثی مرتبط با دفاع 
مقدس، همچون علل موفقیت و دلایل عدم موفقیت 
عملیــات  مختلــف درطــول 8ســال جنــگ تحمیلــی، 
ویژگی های فرماندهی در دوران دفاع مقدس و... را مورد 
بررســی علمی - راهبردی قرار می دهد و در صدد ثبت 
و انتقال تجربیات ارزشــمند دوران دفاع 8 ساله به نحو 
علمی وآکادمیک اســت. همچنین راهبردهای دشمن 
در جنگ تحمیلی علیه کشــورمان نیز مورد بررسی قرار 
گرفتــه و بــه نحوی مطلــوب تدریــس و ارائه می شــوند. 
نشســت های علمی متعددی هم توســط کارگروه های 
تخصصی برگزار می شــود کــه خروجی آنهــا به صورت 
مقالات علمی آماده سازی و در سایت های خاص برای 
مخاطبان خاص منتشــر و درمعرض بهره بــرداری قرار 

داده می شوند.
ë  41 سال پیش چنین ایامی همزمان با شروع جنگ کجا

بودید، چــه می کردید و با چــه مأموریتی به جبهــه اعزام 
شدید؟

آن موقع من در کمیته انقلاب اسلامی شهرستان قزوین 
مشغول به کار بودم، البته دانش آموزهم بودم. روزی که 
مشغول گشت و تأمین امنیت بودیم، تعدادی اتوبوس 
آمد و در منطقه ما ایستاد. دیدیم شیشه هایشان شکسته، 
کنجکاو بــودم بدانــم چه اتفاقــی افتاده؟ که خبررســید 
فرودگاه بین المللی مهرآباد و چند محل دیگررا بمباران 
کرده انــد. ســاعت های اول همــه حــدس و گمان ها این 
بود که رژیم صهیونیســتی عامل این حملات اســت،اما 
بلافاصله معلوم شــد که عراق در پی تجاوز سراسری به 
خاک کشــورمان در صدد بوده تا تــوان هوایی ما را از بین 
ببرد، ولی موفق نشــد و از همان لحظات اولیه سیســتم 
دفــاع هوایــی و جنگنده های ما عکس العمل مناســبی 
نشــان دادند، به طــوری که کمتراز بیســت ســاعت بعد 
نزدیک به 2۰۰ فروند هواپیمای ارتش جمهوری اسلامی 
بلند شــدند که 14۰ فروند از این تعــداد در یک عملیات 
بــرون مــرزی به نــام عملیــات »البــرز« یــا »کمــان ۹۹« 
موفقیت های بسیار بزرگی به دست آوردند و فرودگاه ها و 
اهداف با ارزش بسیاری حتی دربغداد را بمباران و منهدم 
کردند.با این عملیات، برتری کامل هوایی کشورمان به رخ 
دشمن کشیده شد و پاسخی به یاوه گویی های رژیم بعث 
عراق بود که از سوی خلبانان شجاع نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسلامی ایران داده شد.
ë  صــدام خیــال اشــغال اســتان خوزســتان ظــرف یک

هفته و تضعیف جمهوری اســامی را در ســر می پروراند.
تحلیل شــما از عدم موفقیت صدام در اهداف اولیه خود 

چیست؟
 در دانش جنگ که در محافل آکادمیک تعلیم می شود، 
اصطلاحی وجود دارد با عنوان»برآوردهای عملیاتی« به 
این معنا که قبل از هرجنگ  وعملیاتی برآوردهای لازم 

با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای هوایی، دریایی 
و زمینی و عناصر ســتادی اعم از اطلاعات – عملیات و 
نیروی انسانی و سایر عوامل پشتیبانی، همچنین شرایط 
زمین مــورد ارزیابی قــرار می گیرد تا ضریب ریســک به 
حداقل برســد. یقیناً رژیم بعث عراق با بــرآورد، برپایه 
اطلاعاتی از شــرایط کشــور و موقعیت ارتش و نیروهای 
مسلح ایران و بعد از مشورت با افسران عالی رتبه خود با 
امید موفقیت وارد معرکه جنگ شد. به نظر من صدام 
بی گدار به آب نزد و پس از مطالعاتی تقریباً همه جانبه 
وارد بازی جنگ شد و جنگ را به ایران تحمیل کرد. اتفاقاً 
برآورد بعثیان از نقطه نظر مادی درســت بود. درکشــور 
انقلاب شــده و تغییرات کلی در ساختار مدیریتی کشور 
به وجود آمده بود. ساختار جدید هم هنوز شکل نگرفته 
بود. سازمان ارتش به دلیل قطع پشتیبانی های آموزشی 
- تســلیحاتی حامیان رژیم قبلی با مشــکل مواجه بود. 
سپاه پاسداران و بسیج هم تشکیلاتی نوپا بودند که عمر 
زیادی از شــکل گیری آنها نگذشــته بــود. از همه مهم تر 
نیروهای انقلاب تجربه جنگ گسترده با ارتشی مهاجم 
و کلاســیک را نداشــتند و تجربــه کافــی بــرای مقابلــه با 
ارتش مجهز و آماده دشمن وجود نداشت. سران نظام 
و مســئولان مشــغول ســر و ســامان دادن به مشــکلات 
عدیــده و درگیری های داخلی و ناامنی های کردســتان و 
سایرجاها بودند. براین اساس برآورد صدام از دستیابی 
به اهدافش با منطق مادی جور در می آمد. صدام پیش 
بینی می کرد پس از هجوم سراسری با یک ارتش توانمند 
و آماده روبه رو نخواهد شد. بنابراین برآوردش این بود که 
بلافاصله بعد از حمله به اهدافش دست خواهد یافت 
و درهمــان ده روز اول جنــگ مرکــز اســتان – اهــواز را به 
تصــرف خود درخواهد آورد. از این رو حتی برای نابودی 
نظام جمهوری اســلامی هم تصمیم گرفتــه بودند،اما 
وقتــی پس از عبور از مرز وارد خاک کشــورمان شــدند با 
یــک پدیده نوظهور روبه رو شــدند و آن حضور نیروهای 
بــا انگیــزه مردمی، بویــژه نیروهای بســیجی و داوطلب 
مردمی بود که راه پیشــروی دشــمن را ســد کرد. اینگونه 
بــود که امــام  با دوراندیشــی زمینه تشــکل های مردمی 
برای حراست از انقلاب و امنیت کشور راتدبیر کرده بود با 
عبارتی دلگرم کننده و روحیه بخش فرمود:»دیوانه یک 
سنگی انداخته، مردم دفاع کنند.« نقلی نزدیک به این 
مضمون که موجب شکست هیمنه جنگ و دشمن شد. 

پــس از آن نیروهای داوطلب مردمی به منطق مرزی 
گسیل شدند و با روحیه شهادت طلبی و آمادگی کامل 
به مقابله با دشمن پرداختند. این عامل تعیین کننده 
توانست ماشین جنگی ارتش عراق را زمینگیر کند و به 
وســیله عملیات  چریکی و پارتیزانی آســیب دیده و از 

پیگیری اهداف خود باز بماند.
ë  نیروهای مردمــی در کدام مرحله از جنگ بیشــترین

حضور و تأثیر را داشتند؟
 مقاطــع جنــگ را می تــوان بــه چنــد مرحله تقســیم 
کرد. مرحله غافلگیری که دشــمن بعثی توانســت در 
ایــن مرحله از مــرز عبور کــرده و وارد خاک کشــورمان 
شــود. مرحله بعد، مرحله زمینگیر کــردن و به تأخیر 
انداختــن حرکت دشــمن بود که بــا عملیات  چریکی 
و ایذایی موفق به این کار شــدیم. دشــمن وقتی با این 
تاکتیک های ما روبه رو شــد مجبورشــد بیاید درساحل 
رودخانــه کارون و در یــک موضع پدافندی با اســتفاده 
از یک عارضه طبیعی مســتقر شود. معنی این تغییر 
اســتراتژی دشــمن تغییــر روش آفنــدی بــه پدافند و 
زمینگیر شــدن بود. نیروهای خودی بعد از این تغییر 
تاکتیــک بر شــدت حمــلات محــدود خــود افزودند تا 
دشــمن نتواند توانــش را علیه ما به کارگیــرد. در تمام 
این مراحــل نیروهای مردمی نقــش تعیین کننده ای 
داشتند. بعد از این مرحله، بویژه بعد از فرار بنی صدر 
اولین عملیات بزرگ علیه حضور نامشــروع دشــمن 
طراحی و به اجرا درآمد. این عملیات به دلیل شــرایط 
آن روز کشــور، عملیــات »فرمانــده کل قــوا، خمینــی 
روح خدا« نامگذاری شــد کــه در منطقه دارخوین با 11 
گــردان به اجرا درآمد و موفقیت خوبی  نصیب کشــور 
کرد. این عملیات ســکوی جهشــی بود برای عملیات  
بعدی که ســرآغاز آنها عملیات ثامن الائمه بود، زیرا 
در همان ایام امام دســتور داده بود »باید حصر آبادان 
شکســته شــود« که با این عملیات خواســته امــام)ره( 
محقق شد. بلافاصله بعد از عملیات شکست حصر 
آبادان سلســله عملیات  معروف بــه کربلا و عملیات 
طریــق القدس برای آزادســازی بســتان و هویــزه آغاز 
شــد که توانســت بین ســپاه های ارتش عــراق جدایی 
بیندازد. پس از آن در شمال منطقه عملیاتی جنوب، 
عملیات بــزرگ فتح المبین بــه اجرا در آمد. ســپس 
عملیات بیت المقدس انجام شد که در این عملیات  

نیروهای ما موفق شدند اغلب سرزمین های اشغالی 
را از چنگ دشمن خارج کنند و در خیلی از جبهه ها ما 
تقریباً به نقطه مرزی رســیدیم. از این مقطع به عنوان 
مرحلــه هجــوم به دشــمن یاد می شــود کــه نیروهای 
مردمــی نقش بی بدیلی در آن برعهده داشــتند. بعد 
از ایــن مرحلــه و بیــرون راندن دشــمن و بازپس گیری 
بیشتر مناطق به اشغال درآمده، مرحله تنبیه دشمن 
آغاز شد. این مرحله که با عملیات رمضان آغاز شد از 
حضور داوطلبانه و پرشور نیروهای داوطلب مردمی و 
بســیجی های جان برکف برخوردار بود. این مرحله تا 

پایان جنگ ادامه واستمرار داشت.
ë بزرگ ترین دستاورد جنگ چه بود؟

دســتاوردهای جنــگ در دوران دفــاع مقــدس بســیار 
اســت، اما به یکی از آنها که همواره دستاورد ملموسی 
بــوده اشــاره کرده و بســنده می کنم و آن کســب اقتدار 
جمهوری اســلامی ایران اســت که در ســایه آن امنیت 

پایداری درکشور و منطقه ایجاد شده است.
فردوســی با زبان شــعر بــه نکته ظریفــی دراین رابطه 
اشــاره کــرده و می گویــد: بــه آغاز هــر کار تنــدی مکن/ 
بیندیش و بنگر زســر تا بــه بن /به آغاز گــر کار خویش 
ننگــری/ به فرجام ناچــار کیفر بــری/ پژوهش نمای و 

بترس از کمین /سخن هرچه باشد به ژرفی ببین
سرنوشــت جنــگ بــرای عــراق درس عبرتــی اســت 
برای کسانی که درمحاســبات خود مردم را به حساب 
نمی آورنــد، چــرا کــه نیروهــای مردمــی بالقــوه تــوان 
قدرتمنــدی در راه دفاع از تمامیت ارضی کشــور بوده 
وهســت. قطعاً بعــد از جنگ تحمیلــی و دوران دفاع 
مقدس کمتر کســی هوس می کند با محاسبه ظاهری 
توان بسیج کنندگی انقلاب را در نظر نگرفته و محاسبه 
نکند. کما اینکه اگر دشــمن بعثی ایــن توان مردمی را 
در محاســبات خود لحاظ کرده بود شــاید هرگز جرأت 
نمی کــرد بی گــدار بــه آب زده و پایه هــای حکومــت 
خود را سســت کند، البته تحریــک امریکایی ها و رژیم 
صهیونیســتی و کشورهای منطقه خلیج فارس نیز در 
تدارک هجوم سراسری رژیم بعث عراق به کشورمان 
بی تأثیــر نبــود و بــا تجربه 8ســال دفاع مقــدس دیگر 
کســی جرأت نمی کند با وعده کشورهای بزرگ جنگی 
به وســعت جنگ تحمیلی را علیه جمهوری اسلامی 
ایــران به راه بیندازد. این همه نبود مگر با حضور مؤثر 

و ایثارگرانــه اقشــار مختلف مــردم که تا پایــان کار پای 
جنگ ایســتادند و هیچگاه جبهه های جنــگ از وجود 

آنان خالی نبود.
ازدیگــر دســتاوردهای دوران دفاع مقدس اســتفاده از 
ذخایــر معنــوی و تجربــی آن دوران در شــرایط امــروز 
است. ببینید تا یک ماه پیش امریکایی ها در افغانستان 
مستقر بودند. کشورهای همسایه ما در حاشیه خلیج 
فارس همه بســیج شــده بودند. در شــمال غرب هنوز 
ضد انقلاب سنتی مستقر است. »پژاک« هنوز در شمال 
غرب در صدد ایجاد ناامنی است. همه هم می دانند از 
کجا حمایت می شود و..... اما چرا ما ناامنی را احساس 
نمی کنیــم! امنیت مؤلفه گفتمانی و تبلیغی نیســت 
تا رســانه ای شــود، امنیت ادراکی اســت. این امنیت را 
مــا ازذخایر و تجــارب دوران دفاع مقــدس داریم. این 

تجارب در حوزه امنیت بسیار کارساز بوده است.
ë شما پذیرش قطعنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ما به جنگ به صورت اعتقادی نگاه می کردیم. براین 
اســاس معتقــدم تصمیم هــای امــام دردوران دفــاع 
مقدس حکیمانه و از ســر مصلحت بوده است. در آن 
مقطع حضرت امام تصمیم گرفتند که ایران قطعنامه 
را بپذیرد.پس حتماً این بهترین تصمیم بوده که امام 
با بررسی جوانب موضوع، ادامه جنگ را به مصلحت 
ندیدنــد و با پذیرش قطعنامه به  جنــگ پایان دادند. 
به نظر می رسد که این تصمیم امام)ره(حکیمانه بوده 
و همــه ما بــه آن تن دادیم. به غیــر از این هر تحلیل و 
اظهــار نظری به نظرم کامل و جامع نیســت.تصمیم 
امام)ره( تصمیم جامع و کاملی بود واز سرمسئولیت 

این تصمیم حکیمانه گرفته شد.
ë  همان زمان تکاپویی برای صلح هم بود ولو مایم و در

لایه های زیرین چون شعار اصلی آن روزها جنگ جنگ 
تا رفــع فتنه از عالم بود و جنگ جنگ تــا پیروزی و اینها 
بود ،اما بالاخره یک تاش زیرپوســتی هــم بود که ما به 
موقعیتی دست پیدا کنیم که بتوانیم منافع کشورمان را 

در شرایط بهتری تأمین کنیم؟
البتــه درهیچ مقطعی کشــورهای بــزرگ و منطقه ای 
پیشــنهاد صلحــی  مطــرح نکردنــد و بــرای آن هیــچ 
ســندی وجود نــدارد. البته پیشــنهاد آتش بــس به ما 
شــد، امــا آتش بس با صلــح از  نظرمفهومی متفاوت 
است. معنای آتش بس این است که؛ هرکس، هرکجا 

هســت، همانجا دســت را از روی ماشــه بردارد. بدین 
ترتیب جنگ به صورت خاموش درجریان بود. اگرچه 
آتشــی رد و بدل نمی شــد، چون ســربازان فقط دست 
از روی ماشــه برمی داشــتند و در مواضع اشــغال خود 
باقی می ماندند، البته باتوجه به اینکه تکیه ما یک تکیه 
گاه مردمی بود و رزمندگان بســیجی ما افرادی از میان 
دانشــجویان، معلمیــن و دانش آموزان یــا کارمندان و 
کســبه بودند، اگر ما آتش بس را می پذیرفتیم، قاعدتاً 
ایــن افــراد که از تجربــه جنگی هم برخــوردار بودند بر 
ســرکار و زندگی خود برمی گشــتند و شاکله یگان های 
رزمــی ما از دســت می رفــت، چون نیروی کلاســیک و 
ثابــت رزمی پاســخگوی تهدیدات نبــود. برعکس ما، 
ارتــش صدام یک ارتش کلاســیک بــا نیروهای ثابت، 
آمــاده، آمــوزش دیــده و قــوی بــود کــه هــرآن نیازمی 
شــد می آمدنــد و یگان هــای رزمی را شــکل می دادند.
بنابرایــن آتش بس کاملاً به ضررما و موجب به وجود 
آمدن خلأیی می شد که جبران آن مشکل بود. ضمن 
آنکــه خطــری بالقــوه می توانســت امنیــت و تمامــی 
ارضــی کشــورمان را در صورت تهاجم دوباره دشــمن 
به مخاطره بیندازد؛ تهدیدی که درمرداد ســال 1۳67 
پــس از پذیرش قطعنامه در ماجرای حمله منافقین 
با حمایت ارتش صدام عینیــت یافت. دراین حمله، 
منافقین تا تنگه چهارزبرو نزدیک کرمانشــاه آمدند و 
از جنوب هم ارتش عراق دراقدام غافلگیرانه و ســریع 
باردیگر تا پــادگان حمید و نزدیکی اهوازپیش آمد،اگر 
همان موقع هم  حضور نیروهای مردمی نبود، معلوم 
نبود جنگ  به چه سرنوشــتی دچارشــود. درآن مقطع 
امام)ره(پیــام دادنــد، مــردم هم بار دیگــر جبهه های 
مقابله با دشمن بعثی را رونق بخشیدند.اساساً راهبرد 
ما در جنگ، راهبرد به کارگیری نیروهای مردمی برای 
مقابلــه با دشــمن بــود و پذیــرش هر نوع آتش بســی 
می توانست جبهه خودی را تضعیف و جبهه دشمن 
را تقویت کند. شاید از این رو هیچ گاه پیشنهاد صلح به 
ما ندادند که برمبنای آن طرفین بروند پشت مرز های 
بین المللــی و موضــع بگیرنــد. ایــران بــا ایــن منطق 
پیشنهاد آتش بس را نپذیرفت و در فاصله چهار دهه 
هم ملاحظه می شــود که تصمیم راهبردی و درستی 

بوده است.
ë  در شکســت اهــداف ارتــش دشــمن در روزهــای اول

جنگ، کدام عامل نقشی اساســی تر رابرعهده داشت.
ســاختار ارتــش و تــوان باقی مانــده درچهارچــوب آن 
ساختار که بافاصله با شروع جنگ حیات دوباره خود را 

بازیافت یا موج های نیروهای مردمی؟
هــردو اینها مؤثــر بودند. هم باقــی مانده تــوان ارتش 
به دلیــل ســاختار، ســازمان تجهیــزات و آموزه  هایش 
در کنــار تجربیات ارزشــمندی که اندوختــه بودند،هم 
نیروهــای مردمــی بــا روحیــه ایثــار و فــداکاری در راه 
آرمان های بلند که دفاع از کشــور را درراســتای تکلیف 
ملــی و دینی خود می دید. ایــن دوتا وقتی کنارهم قرار 
گرفتند و یکی شــدند، هم افزایی ایجاد شد، بویژه بعد 
از فــرار بنــی صدرکــه زمینه بــرای همــکاری و همدلی 
بیش از پیش شــد. این هم افزایی توانســت کمر ارتش 
صــدام را بشــکند. برادران ارتشــی ما هم بســیار خوب 
عمل کردند و با ساز و کار و تجربه و آموزشی که داشتند 
خیلــی تأثیر گــذار بودند و ســهم بزرگــی از موفقیت ها 
در پیروزی هــای ما از آن آنان اســت. حضــور نیروهای 
داوطلــب مردمی و بســیجی هم فرصت های بســیار 
خوبی برای خلق حماسه های ستودنی به وجود آورد.تا 
آنجا که می توانیم بگوییم اگر حضور نیروهای داوطلب 
مردمی نبود، قطعاً توان نیروهای ســازمان یافته سپاه 
و ارتــش برای پاســخگویی به حجم اســتعداد نظامی 
که دشمن پای کار آورده بود کفایت نمی کرد. بنابراین 
ترکیبی از نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای منظم 
ارتش و سپاه توانستند با هم افزایی برای ما پیروزی های 

بسیاری  به ارمغان آورند.

صدام در محاسبات خود حضور مردم را نادیده گرفت
سردار عبدالله عراقی از فرماندهان دوران دفاع مقدس در گفت وگو با »ایران«:

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

در   1۳۵۹ شــهریور  در 
نوپــای  نظــام  کــه  حالــی 
جمهوری اسلامی در حال 
قــد کشــیدن بــود، تهاجم 
نظامی ارتش بعث عراق 
بــه ناگهان ســرعت و توان 
حرکت این جریان انقلابی 
را گرفــت و تمــام هــوش و 
حواس ها متوجه خوزستان و غرب کشور شد.دشمنی به 
مصاف انقلاب اســلامی آمده بود که تصــور می کرد این 
زمــان بهترین فرصت برای رســیدن به اهــداف تاریخی 
اش  می باشد. در کشور هیچ کس تصور نمی کرد جنگی 
چنین خانمانسوز صورت گیرد و تا 8 سال ادامه پیدا کند.

 هر روز و هر لحظه این ایام حکایت عجیبی دارد که کمتر 
به گوشــمان خورده اســت. احمد ســوداگر از فرماندهان 
اطلاعات عملیات جنگ که آن روزها در سپاه دزفول در 
کنار غلامعلی رشید فرمانده اطلاعات فعالیت می کرد، 
دربــاره روز تهاجــم و روزهــای پس از آن در ســالنامه اش 

حکایت های متنوع و شیرینی نگاشته است.
 او در روزنوشــت خود در سه شــنبه ۵۹/7/۳1 می نویســد: 
هواپیماهای دشــمن آمدند بمباران کردنــد و رفتند و باز 
نوبت های بعدی شاهد رژه آنها در آسمان بودیم به حدی 
که نمی دانستیم کدام خودی و کدام دشمن هستند.او از 
مکالمه خود با یک سرگرد ارتشی پرده  برمی دارد که مدام 
به او اصرار می کرد به تیربار دستور شلیک به هواپیما های 
مهاجــم را بدهد ولــی او امتناع می کند تا حدی که احمد 

ســوداگر بــه همرزمانــش دســتور می دهــد اگــر هواپیمــا 
آمد با کالیبر ۵۰ شــلیک کنید. او می نویســد ســقف پرواز 
هواپیماهــای عراقی آنقدر پایین بود که پرچم عراق را به 

خوبی بر بدنه هواپیماهای جنگی عراق می دیدیم.
ساعت 2 بعدازظهر، اخبار سراسری جمهوری اسلامی، 
خبــر تهاجم هوایــی- زمینی ارتش عراق را رســماً اعلام 
می نماید و در نتیجه رســماً ایران وارد جنگ با همســایه 

غربی خود می شود تا جلوی چکمه پوشان او را بگیرد.
 تمام مردم و ســپاه های اســتانی خوزســتان خودشان را 
به اهواز، خرمشهر، هویزه، بستان، آبادان، سوسنگرد و... 
می رســانند و با چــوب و  »ام یــک« برای دفاعــی جانانه 
آماده می شــوند. ارتش مغرور عــراق هرگز باور نمی کرد 
با ســد آهنی مردم در جای جای مرزها و شهرهای مرزی 
روبه رو شود. حکایت مقاومت جانانه مردم در خرمشهر، 
ذوالفقاریــه آبــادان، قصر شــیرین و سوســنگرد حکایتی 

بی بدیل در تاریخ کشور ایران به شمار می رفت.
 احمــد ســوداگر همــگام بــا مــردم در آن روز راهــی مــرز 
می شــود و می نویســد: پس از اعــلام ســاعت 2 اخبار که 
عراق بــه ایران حمله کرده اســت، بلافاصله با تعدادی 
تانک راهی مرز شدم و در فاصله 8 کیلومتری نقطه صفر 
مرزی مســتقر شده و تا 1۶ ساعت با ارتش متجاوز بعث 
درگیر شــدیم. به صورت تانک به تانک و حتی لحظه ای 

هم به عقب نشینی فکر نکردیم.
احمد از سستی ها و اعمال نظرها در آن روزها می نویسد. 
از فرستادن مهمات آموزشی به جای مهمات جنگی به 

مرز تا تأخیر زیاد در اعزام نیروهای کمکی.

محمدمهدی 
بهداروند
نویسنده

از آغازیــن روزهــای جنگ به خطــوط  مقدم شــتافت و در یگان های مختلف با مســئولیت های متفاوت به صف 
مدافعان از مرزهای کشــور پیوست. خود می گوید»با تک تیراندازی شروع کردم تا اینکه سال 62 فرمانده دسته و 
گروهان شدم و بتدریج به فرماندهی گردان و تیپ رسیدم. دراین مسیر دررکاب شهیدانی همچون حسن درویش 
و شــهید مهــدی زین الدین که فرماندهی لشــکر17 علی بــن ابی طالــب)ع( را برعهده داشــتند و حاج غامرضا 
جعفری که بعدها فرماندهی لشــکررا عهده دار شــد، همراه وهمرزم بودم.« وی در تأســیس تیپ مستقل قزوین 
مشارکت فعال داشته و تا پایان جنگ در عملیات  مختلف حضور مستمر و مؤثر یافته و از فیض همکاری سرداران 
بزرگی همچون شــهید احمد کاظمی نیز برخوردار بوده اســت. بعد از جنگ در لشکر سیدالشهدای تهران، لشکر 
علی ابن ابی طالب)ع(، لشکر امام حسین)ع( و لشــکر 10نیروی مخصوص درکسوت فرماندهی خدمت کرده، 
از ســال 96 تا 97فرمانده ســپاه تهران بزرگ- محمد رســول الله)ص( - بوده و درپی شــهادت شهید شوشتری به 
مدت 8ســال جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه شده است. پس از آن 3 سال مسئولیت اداره امنیت ستاد کل 
نیروهای مسلح را برعهده داشته و هم اکنون به عنوان »رئیس پژوهشکده دفاع مقدس« زیرمجموعه پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شــهید حاج قاســم ســلیمانی در دانشــگاه عالی دفاع ملی، مشــغول به کار اســت. 
درآستانه چهل و یکمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی گفت و گوی کوتاهی با ایشان انجام داده ایم که از پی می آید.
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زنده یاد احمد سوداگر در سنگری در خطوط مقدم جبهه


